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مرجعیت به مثابۀ شهریار شریعت

حسن رضا خاوری  

چکیده

مرجعیت به منزلۀ شلهریار شلریعت و داور دادگرِ ارزش های دینی اسلت. در مقدمه، برخی از جوانبِ »مرجعیت« اندکی باز 
شلده اسلت و ملورد اشلاره قلرار گرفتله اسلت. سلپس کوشلش شلده اسلت تلا ادعلای مقالله طلی ملاحظاتلی بلر محلورِ دو دیلد 

توضیح داده شود:
ملاحظه اول: دید زنده در اجتهاد؛

ملاحظه دوم: دید تازۀ مجتهد به مرجعیت، که شامل دو مطلب است:
الف. بحث از بنیادهای مرجعیت و لوازم آن؛

یک دولت. ب. بحث پرهیز از تبدل دین به ایدئولوژی و دستگاه ایدئولوژ
در بخش نتیجۀ ملاحظات، حاصل بحث ها در نسبت با حوادث واقعۀ دهۀ هفتاد به اجمال مرور شده است.
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مقدمه
»مرجعیلت« فقهلی در فرهنلگ و دیانلت ملا قدمت دیرینه 
دارد و یلک نهلاد شناخته شلده اسلت. مرجعیلت فقهلی بلر 
»عللم دینلی« و »اجتهلاد« در حلوزۀ احکام اسللامی اسلتوار 
پیامبلر«،  »وارثلان  عنلوان  بله  علملا  احادیلث،  در  اسلت. 
بلر  املام  »حجلت  حدیلث«،  یلان  »راو اسللام«،  »دژهلای 
ملردم«، محلل رجلوع ملردم در »حلوادث واقعله« و همیلن 
طلور متوللی املور مرتبط بله دین و دیانت خوانده شلده اند. 
و  اسلت  گلون  گونا شلرایط  احلراز  بله  منلوط  مرجعیلت 
مجتهلدِ  باشلد،  داشلته  را  شلرایط  هملۀ  کله  مجتهلدی 
مجتهلدی  چنیلن  و  می شلود  خوانلده  »جامع الشلرایط« 
می توانلد رسلالتِ خطیلرِ مرجعیلت را بله عهلده بگیلرد. از 
میان شلرط های متعدد، اما اعلمیت و عدالت دو شلرط 
بنیادیلن بله شلمار می آیلد؛ لذا به طلور کلی می تلوان گفت: 
»دانایلی« و »دادگلری« تهلداب و پایلۀ بنلای مرجعیلت را 
املا  باشلد؛  اعللم  مجتهلدی  اگلر  پلس  می دهلد.  تشلکیل 
عادل نباشد، حق ندارد عهده دار مرجعیت شود. باتوجه 
بله دو شلرط بنیادیلن، مرجعیلت پللی میلان حلق و خللق 
اسلت و بلر ایلن اسلاس، مرزبلانِ حقایلق دینلی و عداللت 
اجتماعی اسلت و بدینسلان، پهلوان و قهرمانی اسلت که 
از مرزهلای نیکی هلا، بله شلمول واجبلات و محرملات، در 
نمی دهلد  اجلازه  و  می کنلد  محافظلت  دینلی  جامعلۀ 
اهریمنلان مرزهلایِ ارزش هلا و نیکی هلا را ملورد تهاجلم و 
سللاحِ  بلا  مرجعیلت  کلام،  یلک  در  دهنلد.  قلرار  تعلدّی 
از هویلت و علزّت ملردم خویلش دفلاع  دانایلی و دادگلری 
دینلی  ارزش هلای  و  فرهنلگ  از  کله  همان گونله  می کنلد، 

دفاع و در باب آن داوری می کند.
جنبلۀ دیگلر این اسلت کله مرجعیت با تقلیلد ملازم و 
مشلترکی  مفهوملی  زوج  مقلّلد،  و  مرجلع  اسلت.  هملراه 
کله هلر فلرد  گرچله اصلل بلر ایلن اسلت  تشلکیل می دهنلد. 
دینلداری بایلد دانلا بله دیلن خویلش باشلد؛ املا بله لحلاظ 
افلراد  هملۀ  کله  نیسلت  ممکلن  زندگلی  شلرایط  و  عمللی 
جامعله در عللوم دینلی متخصلص و مجتهد شلوند؛ چون 
کارهلا،  بله  نیازهلا  رفلع  و  دارد  گلون  گونا نیازهلای  جامعله 
پیشله ها و حرفه هلای مختللف نیلاز دارد و ایلن اشلتغال ها 
کملک می کنلد تدبیلر املور جامعله معطلل نمانلد، انتظلامِ 

اوضاع اجتماع مختل نشود، برنامه های مملکت سامان 
پذیلرد و نیازهلای ملردم تأمیلن شلود. بنابرایلن، اکثریتی که 
داناتریلن مجتهلد  از  بایلد  نمی رسلند،  اجتهلاد  بله سلطح 
علادل تقلیلد کننلد تلا مجموعلۀ عملکردهاشلان بلا منطق 
تقلیلد  البتله،  باشلد.  هماهنلگ  مشلخصی  اجتهلادیِ 
منحصلر بله حلوزۀ فلروع دیلن یعنی افعلال و اعمال اسلت و 
در حوزۀ اصول دین یعنی اعتقادات جایز نیسلت. اصول 
شلخصاً  بایلد  معلاد(  و  نبلوت  )توحیلد،  دیلن  اساسلی 
تحقیلق و تحصیلل شلود. به هرحلال، بله خاطلر اقتضائات 
اشلتغال  دینلی  عللوم  بله  کملی  بسلیار  علدۀ  اجتماعلی، 
بله  اندک تلری  بسلیار  تعلداد  میلان،  ایلن  از  کله  می یابنلد 
بالاتریلن سلطح اجتهلاد در اسلتنباط احلکام شلرعی نایلل 
می آینلد. در یلک طلرف »مجتهد جامع الشلرایط« قلرار دارد 
صلف  ملردم  تلودۀ  از  وسلیعی  طیلف  دیگلر  طلرف  در  و 
کشیده اند که در زمینۀ علوم دینی مجتهد نیستند و باید 
گاه  گاه بله فرد آ از مرجلع معظلم تقلیلد کنند. این کله فرد ناآ
مراجعله کنلد، کامللًا معقول و رایج اسلت. این یادداشلت 
تأمللی کوتلاه پیرامونِ مرجعیت به عنوان شلهریار شلریعت 

و داور دادگرِ ارزش های دینی ارایه می دهد.
و  که »شهریار شریعت« استعاره  گفت  باید  ابتدا  در 
تمثیلی است برای توضیح مرجعیت به عنوان یک محور 
فرهنگی و ارزشی و قطب قدرت اجتماعی در جامعۀ دینی 
که بر مبنای بیانِ احکام شرع عمل می کند. همان طور که 
می کند،  فرمانروایی  مملکتش  قلمروی  بر  حاکم  یک 
مقلّدان  زندگی  گوناگونِ  وجوه  خصوص  در  مرجعیت 
گشوده  را  آن ها  باب  شریعت  که  می کند  حکم پردازی 
کل افعال و  که شریعت جغرافیای وسیعِ  است. از آن جا 
امور  و معاملات، مخصوصاً  به شمول عبادات  اعمال، 
بنیادین زندگی بشری یعنی »دماء و فروج و اموال« را فتح 
لذا  است؛  گرفته  سیطره  تحت  را  آن ها  و  است  کرده 
استعارۀ شهریار شریعت و داور دادگرِ فرهنگ دینی برای 
توضیح چنین موقفی انتخاب و به کار گرفته شده است. 
کم سیاسی بر  در استعارۀ شهریار شریعت، مرجعیت حا
از  و داوری دادگر  بلکه رسول دانا  فرهنگ دینی نیست؛ 
بر  شرعی  احکام  میانجی  به  که  است  شریعت  سوی 
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زندگی مردمان به نحو خاصی )عمدتاً فرهنگی( سیطره 
کید شد تا  می یابد. به همین خاطر بر »جنبۀ فرهنگی« تأ
این  نشود.  تلقی  »شاه-فقیه«  به حیث  شریعت  شهریار 
شهریاری و داوری در محدودۀ فرهنگ جامعه و عرصۀ 
غیرسیاسی برپا شده است؛ یعنی در حوزۀ بیانِ احکام 
آمده  خدا  کتاب  در  چنان چه  فین، 

َ
مکلّ افعالِ  شرعیِ 

 الْبَلَاغُ الْمُبِینُ، یس: ١٧«. 
َّ

است: »وَمَا عَلَیْنَا إِلا
به هرحال، این استعاره و ترکیبِ فشرده اگر برای بیان 
که  امید  نیست،  برخوردار  کافی  از دقت  معنای مذکور 

یک بینان به دیدۀ اغماض نگرند و با مدارا بپذیرند. بار
جنبله  دیگلر: بنا به گفته  علملا، مرجعیت نیابت عام 
از امام معصوم اسلت و امام معصوم جانشلین رسلول خدا 
است. بنابراین، وجوهات شرعی مردم تماماً به مرجعیت 
می رسلد تلا بلرای »مصاللح عموملی« بله مصلرف برسلاند. 
پس مرجعیت علاوه بر شلأن علمی، اما شلئون اجتماعی 
و اقتصلادی نیلز دارد. وجوهلات شلرعی از آنِ املام معصوم 
هزینله  عموملی  مصاللح  بلرای  ایشلان  نایبلان  کله  اسلت 
و  مختلل  مؤمنلان  املور  انتظلام  و  دیلن  نظلام  تلا  می کننلد 
مالیلات  ملردم  از  »دوللت«  کله  آن جلا  از  نمانلد.  معطلل 
می گیلرد و در ازای آن، قانونلاً متکفللِ ادارۀ املور و مصاللح 
عموملی اسلت و بایلد خدملات عام المنفعله )از جملله در 
کله  ارائله دهلد، پلس ضلروری اسلت  املور دینلی(  بخلش 
حلدود و ثغلورِ »مصالح عمومیِ« مربوط به مرجعیت مورد 
تجدیدنظلر قلرار گیلرد. پرروشلن اسلت کله این جلا تفکیلک 
گرفتله  روی داده میلان حکوملت و مرجعیلت پیش فلرض 

شده و به توضیح ضرورت ندارد.
املروزه »فرهنلگ« بُعلد مهمی از مصاللح عمومی ما را 
تشلکیل می دهلد کله نه دولت می تواند تملام و کمال بدان 
بپلردازد و نله فرهنلگ یلک املر دولتی اسلت؛ بلکله فرهنگ 
طبلق  دولت هلا  این حلال،  بلا  وللی  اسلت؛  مردملی  املر 
صلاح دیلد خویلش و در راسلتای بهبلود املور مملکلت بله 
و  مسلائل  آن،  طریلق  از  و  می پردازنلد  »فرهنگ سلازی« 
منحلل  یلا  حلل  دفلع،  و  رفلع  را  مسلتحدث  مشلکلات 
راسلتای  در  ذاتلاً  البتله، فرهنگ سلازی دولتلی  می کننلد. 
پلرورشِ »شلهروند مطیلعِ« دوللت صلورت می گیلرد؛ للذا در 
توجله  دینلی  فرهنلگ  عناصلر  بله  دولت هلا  کله  جاهایلی 

نشلان می دهنلد درواقلع بلرای انقیلادِ مضاعلفِ شلهروندان 
اسلت. دوللت گاهی مسلتقیماً مداخللۀ فیزیکی می کند، 
مثللًا بله کشلتار و سلرکوب تعلدادی از مردم دسلت می یازد 
وادارشلان  بله اطاعلت  و  بترسلاند  را  ملردم  بدنلۀ  و  بقیله  تلا 
»دسلتگاه های  طریلقِ  از  اوقلات  برخلی  وللی  سلازد؛ 
مللت  انقیلاد  و  کنتلرل  بله  نلرم  صلورت  بله  یلک«  ایدئولوژ
می پلردازد. نهادهایلی ماننلد خانواده، مدرسله و دانشلگاه، 
یلک دولت اند  نمونه هایی روشلن از دسلتگاه های ایدئولوژ
قدرت مندتریلن  از  یکلی  عنلوان  بله  دیلن  طلور  همیلن  و 
می آیلد.  حسلاب  بله  دوللت  یلک  ایدئولوژ دسلتگاه های 
دوللت از دیلن و امکان هایلش، ماننلد ارزش هلای دینلی، 
یر و منقلاد تربیلت  تلا شلهروندان سلربه ز اسلتفاده می کنلد 
قلدرتِ  شلکل  بله  سلازوبرگ ها  و  دسلتگاه ها  ایلن  کنلد. 
و  زور  شلکل  بله  نله  می کننلد،  عملل  ذهنلی  و  فرهنگلی 

خشونت فیزیکی.
فرهنگ ما به شلدت آسلیب دیده اسلت و برای بهبود 
درملان  نمی توانلد.  و  نمی کنلد  چندانلی  کار  دوللت  آن 
آسلیب های فرهنلگ مخصوصلاً ابعلاد دینلی آن بله جامعلۀ 
جهانی ربط ندارد و دولت های اسللامی شلرّ نرسلاند، در هر 
صلورت، یلک بُعد از فرهنگ آسلیب دیده  ملا، بُعد دینی آن 
اسلت. در خصوص فرهنگ و شلعایر دینی، نهادی بهتر از 
مرجعیت نیسلت که پروای دین و دیانت داشلته باشلد و به 
درملان و تیملار آن هملت بگملارد؛ خرافلات را نابلود سلازد؛ 
انحرافلات را اصللاح کنلد؛ لکه های وهن را از پیشلانی دین 
و مذهب بزداید و غبارِ آلودگی ها و زشلتی ها را از دامن دین 
و دینلداری پلاک کنلد. بلر ایلن اسلاس، روح تلازه ای به کالبد 
فرهنگ و پیکر اجتماع ایمانی دمیده خواهد شد که عزت 
و منزللت انسلانی آنلان را اعتللا می بخشلد. حیلاتِ اجتماعِ 
ایمانی به فرهنگ دینی آن بسلتگی دارد؛ اما فرهنگ دینی 
مردمان افغانسلتان به شلدت بیمار و زار و نزار شلده اسلت؛ 
و  سلربرآورده اند  آن  دل  از  جلرار  و  غلدار  انتحارگلران  مثللًا 
افراط گرایلان همله جلا هسلتند؛ املا نهلادی نیسلت کله یلک 
برنامۀ انسلانی و اصلاحی را روی دسلت بگیرد. این فقدان 
دردنلاک همانلا نهلاد مرجعیلت را فرامی خوانلد تلا شلهریاریِ 
گیلرد، حداقلل در  بله دسلت  را  و فرهنلگ دینلی  شلریعت 

محدودۀ فرهنگ شیعیان می تواند شهریاری کند.
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ملاحظۀ اول؛ دید زنده در اجتهاد
فرهنلگ تلودۀ ملردم ملا همانلا فرهنلگ دینلی اسلت و تا این 
یخلی و فرهنگلی اصللاح نشلود و بله صللاح نیایلد،  روح تار
و  فرهنگلی  اصللاح  شلد.  نخواهلد  اصللاح  ملردم  تلودۀ 
سلعادت همگانلی بلدون علم ممکن نیسلت و علم بدون 
یقین مورد قبول و مفید حال عموم واقع نمی شلود و یقین 
بلدون اجتهلاد روشلمند  بله آن  و اعتملاد عموملی  علملی 
حاصلل نمی آیلد. بنابرایلن، روش و رهیافلتِ اجتهلاد بایلد 
انتقلادی و منطقلی باشلد. بله عبارتلی، اجتهلاد دسلت کم 
مختللفِ  سلطوح  بتوانلد  تلا  باشلد،  انتقلادی   )1( بایلد 
فرهنلگ را رسلوب زدایی و تجدیلد بنلا کنلد؛ و )2( منطقی 
ماشلین  بله  و  نکنلد  تجلاوز  مدنیلت  حلدود  از  تلا  باشلد، 
از  تجلاوز  چلون  نشلود؛  بلدل  یلزی  خون ر ابلزار  و  خشلونت 
نهادهلای  تبدیلل  و  یلت  بدو پیدایلش  بله  حلدود مدنیلت 
دینی به نهادهای داعش مسللک می انجامد و فرهنگ به 
ایلن  در  می شلود.  بلدل  خشلونت  یعنلی  ضدفرهنلگ 
صلورت، »فسلاد و سلفک دملاء« املور علادی و متلاع رایلج 
مماللک اسللامی می شلود. پلس مسلئلۀ تعیین کننلده نله 
اسلت.  اجتهلاد  در  زنلده«  »دیلد  بلل  زنلده  مجتهلد  صرفلاً 
بتوانلد حلوادث  تلا  باشلد  داشلته  زنلده  دیلد  بایلد  مجتهلد 
در  را  جلاری  یدادهلای  رو و  مسلتحدث  مسلائل  و  واقعله 
و  کنلد  درک  آن هلا  مکانلیِ  و  زمانلی  شلرایط  بلا  نسلبت 
متناسب آن به استنباط احکام قیام کند، مخصوصاً در 
لحظلات خطلر که گروه هایی مانند طالبانِ دهشلت افکن 
مظلوملان  و  مسللمانان  بله  اسللام  احلکام  و  نلام  تحلت 
کلودکان و زنلان سلتمدیده حملله ور می شلوند،  بی گنلاه و 
زنجیلره ای از انتحارهلا و انفجارهلا را راه می اندازنلد، املوال 
بیت الملال را تخریلب می کننلد و بی شلمار جنایت انجام 
چنیلن  اسللام  دسلتور  بله  کله  دارنلد  ادعلا  و  می دهنلد 
زنلده« اهمیلت دارد و  بله همیلن خاطلر، »دیلد  می کننلد! 
بلرای درک اهمیتلش بایسلت بله معنلای »حلوادث واقعله« 

دقت کرد که در زمانۀ پرخطر معنای جدّی تری دارد.
مفهللومِ »حللوادث واقعلله« متضمللنِ دو عنصللرِ حیاتللیِ 
و  زمللان  از  مللکان اسللت؛ چللون حللوادث خللارج  و  زمللان 
بنابرایللن،  نمی دهنللد.  روی  و  نمی شللوند  واقللع  مللکان 
دسللته بندیِ  و  انقسللام  بللرای  کلللی  معیللار  دو  حداقللل 

کلله عبللارت انللد از: یکللی محللور  »حللوادث واقعلله« هسللت 
زمللان؛ و دیگللری محللور مللکان. براسللاس زمللان، حللوادث یللا 
مختللصِ یللک زمللان و عصللر هسللتند یللا در هر عصللری روی 
می دهنللد. بلله لحللاظ مللکان، حللوادث یللا مختللصِ یللک 
روی  مکانللی  هللر  در  و  جهان شللمول اند  یللا  مکان انللد 
می دهنللد. از مجمللوع ایللن محورهللا و انقسللام ها، چهللار 
کلللی قابللل تفکیللک انللد: 1�  دسللته حللوادث واقعلله بلله نحللو 
حللوادث واقعلله در کل اعصللار و امصللار؛ 2. حللوادث واقعلله 
در کل اعصللار، امللا در بعللض امصللار؛ 3. حللوادث واقعلله در 
کل امصللار؛ 4. حللوادث واقعلله در  بعللض اعصللار، امللا در 
بعللض اعصللار و بعللض امصللار. حللوادث واقعللۀ  قسللم اول 
بلله دیللد زنللده نیللاز نللدارد و یللک دیللد کلللی کفایللت می کنللد؛ 
امللا حللوادث واقعللۀ قسللم چهللارم بلله دیللد زنللده و حللی  و 
حاضللر نیللاز دارد؛ چللون مجتهللد بایللد چارچللوب زمانللی و 
مکانللیِ حللوادث خللاص را مللورد نظللر قللرار دهللد تللا بتوانللد 
کنللد وگرنلله  براسللاس آن حکللم مرتبللط بلله آن هللا را صللادر 
واقللع  مطلللوب  و  اثللر  منشللأ  و  اسللت  بی ربللط  حکمللش 
نمی شللود. خلاصلله، بحران هللا و شللرایط دهشللتناک قللرن 
یدادهللا و احوالللی وجللود  کلله رو اخیللر بلله مللا نشللان داده انللد 
کلله مختللص یللک قللوم اسللت و اقللوام و ملللل دیگللر  دارنللد 
آن هللا  از  درسللتی  درک  یللا  بی خبرنللد  آن هللا  بلله  نسللبت 
ندارنللد. البتلله حللوادث عللام و جهانللی نیللز روی داده انللد کلله 
یخللی گذشللته دیده نمی شللود. به هرحال،  در دوره هللای تار
و مسللائل  تللازه  یدادهللای  رو و مکانللیِ  زمانللی  چارچللوب 
یدادهللا  مسللتحدث بلله اتخللاذ »دیللد زنللده« نسللبت بلله رو
ضللرورت می بخشللد. در چنیللن مللواردی، مجتهللد زنللده 
یدادهللا و حللوادث  کهنلله و مُللرده ای برگزینللد، بللا رو گللر دیللد  ا
نسللبت  فقللدان  در  و  نمی کنللد  برقللرار  نسللبت  واقعلله 
یدادهللای تللازه صللادر  نمی توانللد احللکام مفیللد بلله حللال رو
کنللد. مثلللًا امللروزه حللوادث واقعلله و مسللائل مسللتحدث در 
بلله هللر سللو  و  سللطح مناسللبات جهانللی پدیللد آمده انللد 
را  ضعیللف  ملت هللای  چنان کلله  می آورنللد  یللورش 
و  حکومت هللا  می افکننللد.  تزلللزل  و  لللرزه  بلله  به راحتللی 
ممالللک آبللاد در مقابللله بللا آن هللا ناتللوان مانده انللد، چلله 
یللژه محرومللان آنللان.  یللران، به و برسللد بلله مردمللان ممالللک و
کلله در  یللا این کلله حوادثللی بللرای یللک قللوم پیللش می آیللد 
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یخی  یشلله دارد و ملت هللای دیگللر از سللابقۀ تار یللخ آنللان ر تار
و  یدادهللا  رو معنللای  نمی تواننللد  و  ندارنللد  اطلللاع  آنللان 
کننللد. پللس داشللتن دیللد زنللده در  مناسللبات آن هللا را درک 
اجتهللاد و اسللتخراج احللکامِ حللوادث واقعلله یللک ضللرورت 
انکارناپذیر اسللت و شللهریار شللریعت و داور دادگرِ اجتماع 

ایمانی بدون آن چندان ره به جایی نمی برد.

ملاحظه دوم؛ دید تازه به مرجعیت
یدادهلا را بلا دیلد زنلده و در  کله رو مجتهلد جامع الشلرایطی 
چارچلوب زملان و ملکان آن ها ملورد ملاحظات اجتهادی 
خویلش قلرار می دهلد، پیلش و بیلش از همله لازم اسلت که 
بله نهلاد مرجعیلت و رسلالت فرهنگی خویش با دیلد تازه و 
مرتبلط بله زملان و ملکان رسلالتش بنگلرد، حداقلل از بلاب 
یکردی اسلت که  تأملل در نفلس. براسلاس اتخاذ چنین رو
می تلوان گفلت مرجلع معظم و مجتهد اعلم شلهریارِ اقلیم 
فرهنلگ دینلی و داور دادگلرِ ارزش هلای اسللامی اسلت؛ 
یلنِ اعلمیلت و عدالت را بر سلر دارد و هم  چلون هلم تلاج زر
گسلترده )بله شلمول سلرمایۀ ماللی و انسلانی( در  سلرمایۀ 
اختیلار دارد؛ للذا بایلد نظام منلد و سلازمان یافته بله قلملرو 
کاری و شلهریاری اش بنگلرد و برنامه هلای دقیلق و جاملع 
کله  کنلد. پرروشلن اسلت مرجلع معظملی  طراحلی و اجلرا 
تکلیف هلای دیگلران را تعییلن می کنلد، قاعدتلاً پیلش و 
بیلش از همله بایلد بله تکلیف ها و رسلالتِ مرجعیت خود 
گاه و دانا باشلد و صد البته که نسلبت به شلرایط زمانی و  آ
مکانی رسلالتش بینا و شلنوا و بسلی بیدار و هشلیار باشلد 
تلا بتوانلد بله نیکی و نیکویی، همۀ »سلرها و سلرمایه ها«ی 
کنلد.  هدایلت  صاللح  و  صحیلح  مجلاری  در  را  قلوم 
بدینسلان، جلای امیلد خواهلد بود که امور شلرعی و احوال 
فرهنگلی قلوم بله علدل و حُسلن انتظلام یابلد و از افراط هلا و 
گزیلده شلود و احلوال شلرعی و فرهنگلیِ  تفریط هلا دوری 
یبایلی بله حرکلت  دینلداران بلر ملدار دانایلی و دادگلری و ز
کله  درآیلد و سلامان نلو پذیلرد. در غیلر ایلن صلورت، نشلاید 
وارث  و  دینلی  فرهنلگ  عرصلۀ  شلهریارِ  معظلم  مرجلع 

پیامبران و امامان باشد.
نهللاد مرجعیللت بللرای موفقیللت در تدبیللر ابعللادِ دینللیِ 
فرهنللگ نیازمنللدِ اقدامللات جللدّی اسللت؛ مثلللًا بایللد بللرای 

امور مالی و کاریِ نهادِ خویش سللازوکارهای تعریف شللده 
و شللفاف داشللته باشللد تللا بللر همللگان معلللوم باشللد و بللر 
و جمعیللت  یابللد  افزایللش  اعتمللاد عمومللی  آن،  مبنللای 
بیشللتری بلله ادای وجوهللات روی آورنللد؛ چللون بلله یقیللن 
کلله منافللع مالللی و معنللویِ تکلیللف آن هللا بلله  می بیننللد 
خودشللان بللاز می گللردد. طلللاب و علمللا همگللی نیروهللای 
انسللانیِ نهللاد مرجعیللت بلله شللمار می آینللد و مدیریللت ایللن 
و  عالللی  برنامه هللای  بلله  همگللی  فرهنگللی  نیروهللای 
یللژه نهللاد  فعالیت هللای سللازمانی نیللاز دارد. علمللا و بلله و
مرجعیللت همانللا مرزبللانِ نیکی هللا و مهربانی هللا در حللق 
محرومللان اسللت و در پاسللبانی از حقللوق آنللان مسللئول اند و 
کلله  و مرجعیللت، مکلّف انللد  نیابللت  بلله خاطللر موقللف 
رحمللت و رأفللت اجتماعللی را گسللترش دهنللد و بللا لسللان 
لیّللنِ حللق و منطللق صللادق حکمللت و منهللج موعظللۀ 
افغانسللتان  در  روزافللزون  خصومللت  و  نفللرت  از  حسللنه 
کننللد. ارزش هللای پایلله در فرهنللگ اسلللامی  جلوگیللری 
ماننللد اخللوت، فتللوت، ایثللار و خدمللت بلله محرومللان یللا از 
این گونلله  احیللای  شللده اند.  کمرنللگ  یللا  رفتلله  دسللت 
ارزش هللای انسان سللاز و اساسللی نیازمنللد فرهنگ سللازی 
گسللترده اسللت و فرهنگ سللازی بلله برنامه هللای مسللتدام و 
نیروهللای مؤثللر نیللاز دارد کلله از عهللدۀ عمللوم برنمی آیللد. پس 

نهاد مرجعیت برای موفقیت در تدبیر ابعادِ دینیِ 
فرهنگ نیازمندِ اقدامات جدّی است؛ مثلًا باید 
برای امور مالی و کاریِ نهادِ خویش سازوکارهای 
تعریف شده و شفاف داشته باشد تا بر همگان 
معلوم باشد و بر مبنای آن، اعتماد عمومی افزایش 
یابد و جمعیت بیشتری به ادای وجوهات روی 
آورند؛ چون به یقین می بینند که منافع مالی و 
معنویِ تکلیف آن ها به خودشان باز می گردد� 
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کلله در قامللت نهللاد و تشللکیلات  بللرای مرجعیللت ارجمنللد 
دینللی تبللارز یافتلله و نیللروی لازم را در اختیللار دارد، نیکللو و 
کلله ایللن پاسللبانی فرهنگللی و مرزبانللی  بللل واجللب اسللت 
ارزش هللا را بلله عهللده بگیللرد و اعتلللای آن هللا را بلله نحللو 
را  مذاهللب  تضللاد  و  اختلافللات  ببللرد؛  پیللش  هدفمنللد 
کنللد و اجللازه ندهللد بلله گسللترش شللقاق و  کنتللرل و مهللار 
بلله  یبللا  ز و  نیللک  الگوهللای  نفللاق منجللر شللود؛  افزایللش 
بللاب  در  الگوهایللی  مخصوصللاً  کنللد،  تقدیللم  جامعلله 
کلله نیللاز مبللرم جامعللۀ پرتخاصللم مللا  وحللدت و همدلللی 
کلله مللردم وجوهللات شللرعی خویللش را  اسللت. همان طللور 
بلله مرجعیللت تحویللل می دهنللد و بلله تکلیللف خویللش 
کلله نهللاد مرجعیللت بلله  عمللل می کننللد، بایسللته اسللت 
»حافللظ  و  محرومللان  کرامللت  امیللنِ«  »مدافللع  حیللث 
صللادقِ« عللزّت مسللتضعفان عمللل کنللد و اجللازه ندهد که 
گرفتلله شللود و  شللرف و حقللوق ملّللی و واجللب آنللان نادیللده 
و  نیللک  اقدامللات  بللا  معللزز  مرجعیللت  شللود.  پایمللال 
توسللعۀ  بللرای  می توانللد  عملللًا  خللود  عادلانللۀ  خط مشللی 

نیکی ها و مهرورزی ها الگوسازی کند.
علاوه بر این ها، از آن جا که مرجعیت معظم براساس 
دانایی بنا شده است، پس باید از شأن علوم در جامعه 
هم  و  است  مرجعیت  پایۀ  هم  علوم  چون  کند؛  دفاع 
اساسِ قدرت و شوکت اجتماع به حساب می آید. جامعه 
برای  مرجعیت  بنابراین،  ندارد.  دوام  و  قوام  علوم  بدون 
کند و ارزش های  گون فرهنگ سازی  گونا تحصیل علوم 
دهد.  سوق  و  جهت  علمی  کمالات  سمت  به  را  دینی 
امروزه علمی شدنِ جامعه، بزرگ ترین مصلحت عمومی 
است. علوم دینی، همۀ نیازمندی های جامعه را برآورده 
به  تنها  که  دارد  وجود  گسترده تری  نیازهای  و  نمی سازد 
مدد علوم معاصر تأمین می شوند؛ به همین خاطر، بقای 
گره خورده است. در این صورت،  جامعه به علوم معاصر 
کرده و خدمات  مرجعیت باید نقش بنیادین خود را ایفا 
فرهنگی اش را ادا کند؛ یعنی جامعه را به سوی فتح قله های 
علوم معاصر هدایت بخشد و برای آن فرهنگ سازی کند. 
امروز عزّت محرومان به علومِ روز بستگی دارد و تحصیل 
و  فرهنگ سازی  با  مرجعیت  است.  ضروری  آن ها 
عزّت  اعتلای  راه  می تواند  علوم  انواع  به  ارزش بخشی 
محرومان را بگشاید و هموار سازد. داور دادگرِ ارزش های 
دینی اگر چنین نباشد، جای پرسش دارد. پرواضح است 
حمایت  به  اجتماعی  اقشار  دیگر  از  بیش  محرومان  که 
معنوی نیاز دارند. علوم سنتی علوم معنوی اند و بیشتر با 
رستگاریِ روح سازگاری دارند؛ اما علوم معاصر تابع فرمولِ 
»دانش قدرت است« پدید آمده اند و به صاحبانش قدرتِ 
عمل و توانِ بقا می بخشد. در افغانستان، حقوق محرومان 
از هر طرف پایمال شده است؛ اما برای اعادۀ حقوق آن ها 
نیز  خودشان  نمی گیرد؛  و  است  نگرفته  صورت  کاری 
قدرت و درایت لازم را ندارند که قصر و قیصرِ ستمگری را 
یر کشند و بنای شکوهمندِ عدالت را برپا دارند. نکته  به ز
همین جا است که کسب قدرت و درایت با علوم جدید 
برای  تنها  نه  سنتی  فرهنگ  اما  است؛  شده  عجین 
تحصیل علوم جدید فرهنگ سازی نکرده است؛ بلکه آن 
را نوعی ضد ارزش و خطرناک قلمداد می کند. مملکت 
یران شده است و وضعیت علمی بدتر از همه چیز  بسیار و
آبادسازی و پرکردنِ خلأ علمی توسط جوانان به  است. 

در این زمانۀ پرنیرنگ، شغادهایی هستند که از بهرِ 
بحرِ دانایی و بر سر راه شهریار نیکو خصال بسی 

چاه های سقوط حفر می کنند! به عبارتی دیگر، 
گاهی های  زمانۀ ما عصرِ توفانِ ایدئولوژی ها )آ

پرنیرنگ( است� توفان هایِ سهمگینِ 
گون به سرزمین ما وزیده است؛  ایدئولوژی هایِ گونا
اما از آن ها چیزی جز تلّی از ویرانه ها برجای نمانده 

است� یکی از این ایدئولوژی ها »اسلام سیاسی« 
است، مخصوصاً خوانش سلفیت که ویرانه بر 

ویرانه افزوده است و به یادگار نهاده است؛ اما کو 
عبرت؟ عبرت بر فراز این ویرانه ها طنین 

کی دارد� دردنا
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تا  دارد  نیاز  جدّی  فرهنگ سازی  و  اساسی  اصلاحات 
حرکت  جدید  علوم  تحصیل  سوی  به  بتواند  ما  جامعۀ  
که این اصلاح و فرهنگ سازی  گفته نماند  کند. البته نا
طبق قاعدۀ  »اثبات شیء نفی ماعدا نمی کند«، هرگز به 
معنای نفی تحصیل سنت و علوم دینی نیست. با این که 
در  و  عقب ماندگی اند  دچار  توسعه نیافته  کشورهای 
از  ترس  اما  می برند؛  سر  به   اسف بار  بسیار  وضعیت 
اعتصام به علوم جدید در میان آن ها وجود دارد؛ لذا خلأ 
یر فشار  علمی همچنان بیداد می کند. جوامع اسلامی ز
همه،  از  بیش  ولی  گرفته اند؛  قرار  عدیده  مشکلات 
انحطاط و زوال علوم و شکاف ارزش های سنتی و مدرن 
کشننده وارد می کند. وقت آن  بر ستون فقرات آن ها فشار 
که مرجعیت ما نقشی میانه و رسالتی  فرا رسیده است 
تازه به عهده و در پیش گیرند. خلاصه، دانایی و دادگری 
بنیادِ مرجعیت را برمی سازد؛ لذا شهریار شریعت و داور 
دادگرِ ارزش های دینی باید از نیروی معنوی شریعت یاری 
الاهی  احکام  نور  از  قبسی  حکمتْ  و  قوّت  به  و  بجوید 
و  برخیزد  علوم  انواع  برای  فرهنگ سازی  به  و  برگیرد 
ستمدیدگان را به سوی آموزش همگانی و تحصیل همۀ 
علوم و فتحِ مجاریِ قدرت و شوکت شان هدایت کند تا 
یخ  جامعه عزّت و هویت علمی پیدا کند و در مبارزه با تار
آزادی،  آورد.  دست  به  رهایی  و  پیروزی  امکانِ  جور 
گرو  آزادگی، برابری و برادری و مناسبات انسانی همه در 
بنابراین،  است.  علمی  هویت های  یافتن  و  علوم  همۀ 
باید  انسانی  هویت های  اعادۀ  برای  مرجعیت  نهاد 

فرهنگ سازی کند.
کله مرجعیلت چونلان داور دادگلر و شلهریار  از آن جلا 
فرهنلگ دینلی شلرح داده شلد؛ للذا شایسلته اسلت بله یک 
آسلیب و انحراف اساسلی اشلاره شلود که بر سلر راه شلهریار 
فرهنلگ دینلی و داور دادگلر شلریعت حفر می شلود. در این 
زمانلۀ پرنیرنلگ، شلغادهایی هسلتند که از بهرِ بحلرِ دانایی 
و بلر سلر راه شلهریار نیکلو خصلال بسلی چاه هلای سلقوط 
توفلانِ  عصلرِ  ملا  زمانلۀ  دیگلر،  عبارتلی  بله  می کننلد!  حفلر 
گاهی هلای پرنیرنلگ( اسلت. توفان هلایِ  ایدئولوژی هلا )آ
یده  گلون بله سلرزمین ملا وز سلهمگینِ ایدئولوژی هلایِ گونا
برجلای  یرانه هلا  و از  تلّلی  جلز  چیلزی  آن هلا  از  املا  اسلت؛ 

نمانده اسلت. یکی از این ایدئولوژی ها »اسللام سیاسلی« 
یرانله  یرانله بلر و کله و اسلت، مخصوصلاً خوانلش سللفیت 
کلو عبلرت؟  املا  اسلت؛  نهلاده  یلادگار  بله  و  اسلت  افلزوده 
کلو آن  کلی دارد.  یرانه هلا طنیلن دردنا عبلرت بلر فلراز ایلن و
دیلدۀ بینلا و گوش شلنوا که شلعلۀ عبلرت از زمانه را روشلن 
یم،  و زنلده نگله دارد آن هلم در برابر توفان های غرّنده، بگذر
تصلور کنیلد: قوملی زخملی بر لبۀ پرتلگاه خطر قلرار دارد و از 
اطلراف و اکنلاف، توفلان ایدئولوژی هلا بله شلدت ملی وزد، 
چنان چله دیده هلا را پرخلاک می سلازد و اندیشلیدن را در 
مغلاک می افکنلد و راه راسلت را خلراب می کنلد. همیلن 
جاها اسلت که مرجعیت و شلهریار شلریعت باطنِ خود را 
نشان می دهد. مرجع اصلح و مجتهد اعلم در برابر توفان 
ایدئولوژی هلا نمی للرزد و پایلش نمی لغلزد، بلل اسلتوار و پلا 
برجلا می مانلد و بیلش از پیلش نلور افشلانی می کنلد تلا قلومِ 
گردنلۀ  پرغلم بتوانلد قاملت افلرازد و بلا جرئلت قلدم زنلد و از 
مرجلع  و  اعللم  مجتهلد  بگلذرد.  سللامت  بله  کلت  هلا
عدالت خلواه نله خلود ایدئولوژی  زده می شلود، نله دین را به 
یسلمانِ ایدئوللوژی بلدل می سلازد و نله ملردم را بله قعر چاهِ  ر
منافلع  طبلق  عمدتلاً  دولت هلا  می انلدازد.  ایدئوللوژی 
سلازوبرگِ  و  دسلتگاه  یلک  حیلث  بله  دیلن  از  ملّی شلان 
یلک اسلتفاده می کننلد و براسلاس آن، ملت هلا را  ایدئولوژ
بله سلمت مسلیرهای دلخواه خلود جهت دهلی می کنند و 
دینلداران  اگلر  مواقعلی  در چنیلن  بله حرکلت درمی آورنلد. 
یلژه مرجعیلت و روحانیت هشلیار نباشلند، ناخواسلته  به و
یک دولت تبدیل  به ابزار و مهره هایی در دسلتگاه ایدئولوژ
دیلن،  از  منطقله ای  و  جهانلی  قدرت هلای  می شلوند. 
یلا  یلک  ایدئولوژ دسلتگاه  حیلث  بله  قومیلت  و  مذهلب 
تلا  اسلتفاده می کننلد  رنگارنلگ  و  پرنیرنلگ  سلازوکارهای 
یران سلازیِ وطن شلان تشلویق و مشلغول  مثللًا طالبلان به و
را بکشلند، مراکلز  کارمنلدان مملکلت  شلوند، سلربازان و 
را  را غلارت و جاده هلا  املوال عموملی  و  را منفجلر  دولتلی 
از  را  دختلران  و  بزننلد  آتلش  را  مکاتلب  کننلد،  تخریلب 
در  بپردازنلد،  تلرور ملایلان معتلدل  بله  بازدارنلد،  تحصیلل 
انتحلار  آموزشلی  کورس هلای  و  مسلجدها  و  خیابان هلا 
کنند، محصلان را منفجر و قتل عام سلازند، به شلفاخانه 
حمله کنند، زنان باردار و نوزادان یک سلاعته را بکشلند و 
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بی محابلا بی شلمار جنایت هلای دیگلری را بله نلام اسللام 
یلک  ایدئولوژ ماشلین  بله  دیلن  وقتلی  شلوند.  مرتکلب 
آن هلا  اسلتخبارات  دسلت  بله  و  می شلود  بلدل  دولت هلا 
کله  یلزی می شلوند  می افتلد، چنلان جنایت هایلی برنامه ر
تصلورش در هیلچ عقلل سللیمی نمی گنجلد. مرجعیلت و 
گلر بلا دیلد زنلده و تلازه بله چنیلن حلوادث  علملای اسللام ا
واقعله نظلر نکننلد، چگونله می تواننلد پنلاه اعتقلادی و دژ 
معرفتیِ جوانانی باشلند که این مصیبت ها را از چشلمان 
پرخونِ اسللام می بینند؟ بنابراین، شلهریار فرهنگ و داور 
و  باشلد  هشلیار  بسلی  بایسلت  دینلی  ارزش هلای  دادگلرِ 
اعتللای  و  فرهنگ سلازی  جلای  بله  مبلادا  کله  بپرهیلزد 
ارزش هلای دینلی بله ماشلین هولنلاک و مهلرۀ خطرنلاک در 

یک دولت ها بدل شود. دستگاه ایدلوئولوژ

نتیجۀ  ملاحظات
مرجعیللت در حللوادث واقعلله، محللل رجوع مردمان اسللت. 
درک حللوادث واقعلله بلله دیللد زنللده و تللازه نیللاز دارد. امللروزه 
اتفللاق  گذشللته  از  خطرناک تللر  بسللیار  واقعللۀ  حللوادث 
آسللانی  بلله  حادثلله  کوچک تریللن  چنان کلله  می افتنللد، 
یللر و رو و سللرنگون می سللازد.  جهللان زندگللی محرومللان را ز
بلله  را  یللادی  ز زندگی هللای  انفجللار،  یللک  یللا  ضربلله  یللک 
آغللوش مللرگ پرتللاب می کنللد که بلله تبع، یتیمللان و بیوه گان 
و داغ دیللدگان فراوانللی بللر جللای می نهللد. محرومللان زمانلله 
امللروزه بللا خطللرات بی شللمار و تهدیدات بسللیار مواجه اند، 
بعضللی  و  سللاده  برخللی  نهللان،  بعضللاً  و  عیللان  بعضللاً 
پیچیللده و هللر لحظلله ممکللن اسللت یک بحللران اقتصادی 
یللا سیاسللی روی دهللد و بللود و نبللود و دار و ندارشللان را از 
سللتمدید گان  پرآشللوب،  شللرایط  چنیللن  در  ببللرد.  بیللن 
افغانسللتان شللکننده ترین وضعیللت را دارنللد و بللا بی شللمار 
مصایللب واقعللۀ خللرد و کلان دسللت بلله گریبان انللد. در ایللن 
کسللی امنیللت نللدارد و  دامگللهِ شللومِ مصیبت هللا، هیللچ 
کنللون  یزان انللد. تا زندگی هللا بلله یللک تللار مللوی بسللته و آو
»ماتللرکِ زمانلله« بللرای »وارثللان زمیللن« چیللزی جللز درد و رنللج 
و  نبللوده  فزاینللده  مللرگ  و  گسللترده  تبعیللض  و  جانللکاه 
نیسللت؛ شللاهد آشللکارش حللوادث دهللۀ  هفتللاد و میللراث 
چونللان  مرجعیللت  این حللال،  بللا  اسللت.  آن  کنونللی 

و  کللرد  طلللوع  ظلمانللی  دهللۀ  ایللن  در  تابللان  خورشللیدی 
خوش درخشید.

در دهللۀ  هفتللاد، مرجعیللت معظللم و اکثللر روحانیللت 
مکللرم نلله تنهللا پشللتیبان مقتللدر مللردم سللتمدیده بودنللد؛ 
بلکلله پیشللرو و همللراه آنللان بودنللد، در تمللام لحظللات و 
رهبللر  و  رشللید  سللردار  انکارناپذیللرش  شللاهد  خطللرات. 
شللهریار  ظهللور  بللرای  کلله  اسللت  بللزرگ  مللزاری  شللهید 
شللریعت و طلللوع داور دادگللرِ ارزش هللای دینللی و اسللتقرار 
کللرد. بزرگ مللرد  مرجعیللت عللادل در میللان مللا کوشللش ها 
کلله در راه اسللتقرار مرجعیللت صالللح مجاهللدت  دیگللری 
علاملله   مانللد،  گمنللام  و  غریللب  بسللی  امللا  کللرد؛  فللراوان 
محمللد  آیللت الله  منقللول  و  معقللول  جامللع  و  ذوالفنللون 
عیسللی محقللق خراسللانی )1315-1378ش( اسللت، که 
گللوی سللبقت را  یللس، تألیللف و تبلیللغ«  در »تحصیللل، تدر
سللخنران  بللزرگان،  اذعللان  بلله  و  بللود  بللوده  ر همللگان  از 
بی نظیللری در میللان عربللان و عجمللان بللود؛ امللا چللون عمللر 
عزّتمنللدش را در راه خدمللت بلله سللتمدیدگان و محرومللان 
گمنللام مانللد و بدتللر،  نیللز  کللرد، خللودش  گمنللام سللپری 
گران بهایللش  گفتارهللای  و  نوشللته ها  آثللار،  از  خیلللی 
همچنللان سللرگم اسللت. مجتهللد سللخن ور مللا بللرای علمللا 
رسللالت فرهنگللی بزرگللی قائللل بللود: اخللراج روح مللرده از 
آن.  بلله  تللازه  »خودبللاوری«  روح  و دمیللدن  پیکللر جامعلله 
کتللاب »المؤلفللون الافغانیللون المعاصللرون« )1970م( را در 
راسللتای دمیللدن روح خودبللاوری و ابطللال حرمان فرهنگی 
چهره هللای  بلله  خراسللان  خورشللیدِ  درآورد.  نللگارش  بلله 
بلله مرجعیللت  مللا می بالیللد،  تابللان  درخشللان و علمللای 
همچللو »دارایللی جامعلله« می نگریسللت و آن را »ذخیللرۀ 
یللک ملللت« می دانسللت. خطیللب بی همتللای مللا علللاوه 
بللر مجاهللدت در میللدان فرهنگللی، در عرصللۀ سیاسللی نیللز 
از حللزب وحللدت اسلللامی  بلله حمایللت قاطللع  را  مللردم 
اسللاس  »وحللدت«  کلله  زمانلله ای  در  فرامی خوانللد. 
موجودیللت سیاسللی مللا بللود و بایللد بی قیللد و شللرط محقّللق 
می شللد؛ امللا آیللت الله محمدآصللف محسللنی شللرط هایی 
کلله  کللرد،  نصللب  و  وضللع  وحللدت  تشللکیل  راه  سللر  بللر 
بی شللک باعللث می شللد مللردم بلله درون باتلللاقِ اختلللاف 
کلله علامللات و  کشللیده شللوند؛ امللا ذخیره هللای الاهللی مللا 
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آیللات حللق بودنللد، مللردم را بلله سللمت وحللدت هدایللت و 
کردنللد و مانللع سللقوط آنللان در باتلللاق اختلللاف  دعللوت 
شللدند. علامللۀ خراسللانی بللا فصاحللت تمللام تللودۀ مللردم را 
تعبیللر  )بلله  البللاری«  ایّللده  »مللزاری  رهبریللتِ  سللوی  بلله 
خللودش( راهنمایللی می کللرد تللا وحللدت کلملله بیللن ملیللت 
سللتمدیدۀ هللزاره حفللظ و تثبیللت شللود و حللزب وحللدت 
اسلللامی از پشللتیبانیِ قاطللعِ ارادۀ  عمومللی برخللوردار شللود. 
مرحللوم آیللت الله العظمللی محقللق کابلی نیز حللزب وحدت 
تشللیع«  مقاومللت  »سللمبل  و  اراده«  »مظهللر  را  اسلللامی 
می دانسللت و حمایللت از آن را بلله  عنللوان دفللاع از حقللوق 
کرامللت انسللانی بلله حیللث یللک »تکلیللف الاهللی«  ملللی و 
کابلللی،  می خوانللد. مرجعیللت آیللت الله العظمللی محقللق 
تحللول بزرگللی در جللان مللردم پدیللد آورده بللود. از بللاب نمونلله 
همسللران  و  خواهللران  مهاجللر،  بانللوان  گفللت:  می تللوان 
بلله  بللا مرجعیللت معظللم خللود  دیللدار  در  شللهدای عزیللز 
تلللاوتِ »رسللالت و مسللئولیت مضاعللف« می پرداختنللد: 
کربلللای خونیللن وطنللم! چگونلله آرام باشللم  »افشللار، ای 
درحالی کلله سللرها و سللینه های بریللده  خواهللران مظلوملله ام 
را مضاعللف می کنللد؟« )جامعللۀ  و مسللئولیتم  رسللالت 
و  اتحللاد  ترتیللب،  بدیللن   )260  :1374 روحانیللت، 
همسللویی تشللکیلات سیاسللی و مذهبللی باعللث شللد کلله 
کلملله  کالبللد مللردم دمیللده و وحللدت  روح خودبللاوری بلله 
تثبیللت شللود. ارادۀ  عمومللی هزاره هللا حللول محللور وحللدت 
بلله پللا خاسللت؛ و در مجمللوع، دسللتاوردها، نعمت هللا و 
یللادی در پللی داشللت، از جمللله بلله هزاره هللا  برکت هللای ز
بللرای  هزاره هللا  اقتللدار  بخشللید.  بین المللللی«  »اقتللدار 
خیلی هللا قابللل قبللول نبللود؛ لللذا مللدام در پللی تضعیللف 
حللزب وحللدت اسلللامی بودنللد. آیللت الله محسللنی بللرای 
یللک از  پدیللدۀ  تبدیللل دیللن بلله ایدئولللوژی یللا تصللور ایدئولوژ
یللک  ایدئولوژ دسللتگاه  مهللرۀ   بلله  بدل شللدن  نیللز  و  دیللن 
دولللت، نمونللۀ  جالبللی اسللت. او سللابقۀ  عجیبللی دارد؛ 
زمانللی امللام خمینللی را »محللارب« خوانللده بللود، زمانللی 
دیگللر مللزاری را »محللارب« خوانللده بللود و در زمانللی دیگرتر با 
حکومتللی کلله بنیان گللزارش را محللارب خوانللده بللود، روابط 
کللرد! چنیللن علمایللی بللرای وحللدت و شللوکت  گللرم برقللرار 

سللتمدیدگان هللزاره خطرنللاک اسللت. آن زمللان بیللداری 
مرجعیللت و هشللیاری رهبریللت مللا نیرنگ هللای جنللاب 
کردنللد؛ امللا چنیللن پدیده هللا و تبدّل هایللی  شللیخ را باطللل 
پذیللر و محتمل انللد؛ لللذا مراقبللت دایمللی ضللروری  تکرار
اسللت و شللهریاران شللریعت و داوران دادگللرِ فرهنللگ دینللی 

نباید از آن غفلت ورزند.

خاتمه
گشته است، دیوار مهربانی ها در  زمانه از دیرگاه تیره  و تار 
فضاهای  کینه ها  دود  است،  یخته  فرور دل ها  سرزمین 
کنده ساخته است، آتشفشانِ نفرت  تنگِ اجتماعی را آ
فوران کرده است، ظلمت افق را پوشانده است و خشونت 
زندگی ها را به یغما برده است و بقایا و برگ برگ لبخندش 
را سوزانده است. اینک در مواجهه با این زمانه و حوادث 
واقعه، مرجع معظم و مجتهد اعلم ما با رسالت سنگین تر 
و  تباه تر  ما  وضعیت  چون  است.  روبه رو  دشوارتری  و 
یران تر از دیگران است. درک و درمان احوال ما نیازمندِ  و
شهریاران  تازۀ   دید  و  دادگر  مجتهدان  داناترین  زنده   دید 
شریعت است تا با نیروی اجتهاد پویا و سرنیزۀ  دانایی و 
را  ایدئولوژی  و لشکر  نادانی  سپرِ دادگری حملات سپاهِ 
دم  و  الاهی  کلام  با  و  برانند  عقب  به  و  کنند  خنثی 
کیزه سازند و  مسیحایی خویش هوای سرزمین دل ها را پا
کویر تشنه و  را به مدد مردم فرا بخوانند؛  فرشتۀ  مهربانی 
و  کنند  هدایت  علوم  باران  سوی  به  را  قلوب  خستۀ  
زمینه های تکوین هویت های علمی برای ستمدیدگان را 
فراهم آورند؛ باشد تا مجالی گسترده و زمینۀ تازه برای نزول 
رحمت و برکت فراهم آید و در مجموع، هوای زندگی بهتر 
یدن بگیرد و ارزش های  در دشت و دمنِ فرهنگ دینی وز
 .انسانی در کوه و کوتل های آن به نیکی طنین انداز شود
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